
  

  
  
 
  

  سیار در خراسان و علل ناکامی اصلاحات او یابی دلایل اصلاحات اقتصادي نصربن ریشه
 

  **محمد محمدپور - ذکراالله محمدي
 

  چکیده 
مخالفـان از ظرفیـت   . هاي مخالفان، علیه حکومت امـوي بـود   در اواخر حاکمیت امویان، منطقۀ خراسان شاهد بروز قیام

هاي اقتصادي حکمرانان عرب خراسان بـود اسـتفاده کـرده و بـا      گرفته از سیاست شأتهاي مردم خراسان که ن نارضایتی
عبـدالملک،   بن بنابراین خلیفۀ سیاس اموي، یعنی هشام. هاي رژیم را سست کرده بودند هاي خود، پایه تبلیغات و فعالیت

سیار، را بـه حکمرانـی    نصربن براي جلوگیري از سقوط حکومت یکی از افراد عاقل و وفادار به حاکمیت خویش، یعنی
هاي خراسان و براي جلوگیري از خطر سقوط حاکمیت امویـان کـه    نصر با آگاهی از عمق بحران. خراسان انتخاب کرد

خود وي نیز یکی از اجزاء آن بود دست به اصلاحات اقتصادي در منطقه زد؛ اما اصلاحات او به علل مختلف با ناکامی 
: کم به دو پرسش اساسی توجـه خـواهیم کـرد    بودن سوالات گوناگون، در این مقاله دست حاکنون برغم مطر. مواجه شد

ها، در آن مقطع چه بود و چگونه اجرا شد که سبب نارضـایتی   هاي اقتصادي کلان اموي وکیف سیاست نخست اینکه کم
دوم اینکـه علـل ناکـامی    . آوردهـا را فـراهم    هـا و شـورش   گسترده مردم آن منطقه بود و به تبع آن، بستر و زمینـۀ قیـام  

در پژوهش حاضر، بـا اسـتفاده از   . هاي فراوان او منجر به شکست شد سیار چه بود که باوجود تلاش اصلاحات نصربن
کنـیم و بـه سـؤالات     سیار کنکاش می اي، درباره شخصیت نصربن مندي از منابع کتابخانه تحلیلی و با بهره روش توصیفی

 .دهیم وجهی میمذکور نیز پاسخ در خور ت
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 مقدمه

آخرین حاکم  م،750تا  740/ق132تا  122سیار،  نصربن
اموي خراسان بود که در دورة وي، حاکمیت امویان در 

این وضـع  . برد این منطقه در وضعیتی بحرانی به سر می
. ي ظالمانۀ حکام قبلی بـود هاي اقتصاد ناشی از سیاست

هاي عمیـق در   ها باعث بحران هاي اقتصادي آن سیاست
هایی را  منطقه شده بود و این امر به تبع خود، نارضایتی

ظرفیت نارضایتی موجـود در  . در منطقه ایجاد کرده بود
ــا ایجــاد فرصــت بــراي فعالیــت مخالفــان   خراســان، ب

بـه خطـر    حاکمیت امویان، موقعیت امویان را در منطقه
عنـوان جزئـی از    سـیار بـه   بنابراین، نصربن. انداخته بود

هـا، درصـدد ایجـاد     حاکمیت، با آگاهی از ایـن بحـران  
ولـی اصـلاحات وي بنـا بـه     . اصلاحاتی در منطقه بود

شـده در   تحقیقـات انجـام  . رو شـد  عللی با ناکامی روبه
بیشـتر، در ذیـل حکـوت      سیار زمینۀ اصلاحات نصربن

ذرا و بـدون تحلیـل بیـان    گاهی کوتاه و گامویان و با ن
سـیار و   شناخت شخصـیت واقعـی نصـربن   . شده است

علل اصلی اصـلاحات وي و نیـز علـل اصـلی ناکـامی      
در ایــن پــژوهش، . اصــلاحات ناشــناخته مانــده اســت
سـیار و نیـز در پـی     درصدد واکاوي شخصیت نصـربن 

گویی به برخی از سؤالات همچـون علـل اصـلی     پاسخ
سیار، گستره و قلمـرو اصـلاحات او،    بناصلاحات نصر

علـل اصــلی ناکـامی اصــلاحات وي و ســؤالاتی از آن   
 .دست هستیم

  
  سیار شخصیت سیاسی نصربن

تـدبیر عـرب، در منطقـۀ    سیار یکی از سرداران با نصربن
رفـت   شمار می  وي مردي از قبیلۀ مضر به. خراسان بود

 در. از با نفـوذترین قبایـل سـاکن در خراسـان بـود     که 
عبـدالملک نصـر را بـه     بن اواخر حاکمیت امویان، هشام

). 343 :1363دینوري، (انی خراسان انتخاب کرد حکمر
در  ســیار هــایی کــه از حضــور نصــربن اولــین گــزارش

م و همراهی وي 705/ق.86خراسان سراغ داریم به سال
هـا و فتوحـات مـاوراءالنهر     قتیبـه، در جنـگ   بن با صالح

ا در دورة حکمرانــی هــ ایــن جنــگ. شــود مربــوط مــی
نصـر تـا   ). Bosworth, 1/1016(مسـلم بـود    بن قتیبه

زمان رسیدن به حکمرانی خراسان، در فتوحات حاکمان 
که  چنان .رساند ها را یاري می راءالنهر آنخراسان در ماو
ــال  ــد 731/ق112وي در سـ ــگ جنیـ ــن م، در جنـ  بـ

در سـمرقند   ، ضـد کفـار  حـاکم خراسـان   ،عبدالرحمان 
ستایشی به خرج داد و توانسـت سـپاه   رشادت درخور 

وي قبل ). 5/168: 1385اثیر،  ابن(کفار را شکست دهد 
از انتخاب به حکمرانی خراسـان، در زمـان حکمرانـان    

هــاي  قبلــی، ســابقۀ حکومــت در برخــی از شهرســتان 
ــت    ــاوراءالنهر را داش ــان و م ــوبی(خراس : 1993 :یعق

زطـرف سـعید   حکومـت در ربـنجن ا   ؛ ازجمله)2/377
و  ) 7/11: 1387طبـري،  ( م723/ق104ی در سـال  حرش

 م729/ق110عبداالله در سـال   بن شرسسمرقند ازطرف ا
ــري،  ( ــخ از) 7/60: 1387طب ــد  و بل ــرف جنی ــن ط   ب

:  1385اثیـر،   ابـن (م  730/ ق111 عبدالرحمن در سـال 
ــال در). 5/157 ــرگ 738/ق120 ســ ــد از مــ م و بعــ

ــداالله اســدبن ــن هشــام عب ــدالملک ب ــوي ،عب ــۀ ام ، خلیف
هاوتینـگ،  (ار را به جانشینی او انتخاب کـرد  سی نصربن
نصر بعد از رسیدن به حکمرانـی، بنـا بـه    ). 107: 1386

اصلاحاتی را در منطقـۀ خراسـان آغـاز     مقتضاي زمان،
کـرد تـا مقــداري از فشـارهاي مالیــاتی وارده بـه تــازه     

اما ظاهراً وي به علت آگاهی از اصول . مسلمانان بکاهد
دوستی، دست به این کار نزده  ا حس نوعواقعی اسلام ی

بود و اصلاحات وي، بـراي گـذر از بحرانـی بـود کـه      
کـرد؛ زیـرا او شخصـیتی     حکومت امویان را تهدید مـی 

. آمـد  جدا از دستگاه حکومتی امویان بـه حسـاب نمـی   
دستگاه خلافت امویـان، بـه جـز دورة کوتـاه خلافـت      

احیـاي   سـالاري،  عبدالعزیز، به القابی چون عرب عمربن
ــاهلی  ارزش ــاي جـ ــوش،(هـ ، )250و 249: 1389 طقـ
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هـاي   سرکوب مخالفان، تعصبات قبیلگی، وصول مالیات
هنجـار شـهرت    یگـر القـاب نابـه   سنگین از رعیـت و د 

سیار نیز برخی از این القاب را بـا خـود    نصربن. داشت
: دهـد  در این رابطه طبري گزارش می. کشید به یدك می

خراسان، به جز قبیلۀ وي در طول حکومت خویش در 
ها را در کار حکومت راه نداد  مضر، کسی از قبیلۀ یمنی

ــري، ( ــري از  ).  7/157: 1387طب ــزارش دیگ ــز گ و نی
دهنـدة نژادپرسـتی وي    طبري نقل شده است کـه نشـان  

وقتـی کـه یکـی از افـراد مـردم      «گوید  طبري می. است
براي انجام کاري تازه به خراسان آمده بود فردي  1بلقین

 ـ ه نــام حمیــد از وابسـتگان نصــر کــه از طــرف او در  ب
. نیشابور راهدار بود بینی آن مرد تـازه وارد را شکسـت  

وي شکایت خود را به نصر برد و نصر با دادن مبلغـی،  
به وي گفت تو همسنگ او نیستی که من انتقام تو را از 

: 1387طبري، (»  با وي به نیکی سخن بگوي. او بگیرم
نصر براي ماندگاري خلفا وخلافـت  وفاداراي ). 7/280

کـه در سـوگ    چنـان . امویان، در اشعار وي نیز پیداست
علـی کرمـانی    بن پسرش که در مقابله با لشکریان جدیع

 هـاى  دسـت «کشته شد شعري به ایـن مضـمون سـرود    
 پست و فرومایه و نکرد کوتاهى دشمنان برابر در پسرم
 از دفـاع  و خلافـت و  خلیفـه  بـه  وفـادارى  براى نشد،

 :1363دینوري، (»  کرد فدا را خود جان خویش حرمت
عمده تفاوت بین نصر، با سایر حکمرانان امـوي   .)355

ــی را درك    ــرا او خطرات ــود؛ زی ــی وي ب در دوراندیش
بـه همـین    .هـاي حکومـت بـود    کرد که متوجه بنیان می

 م،743تـا   724/ق125تا  105عبدالملک،  بن علت هشام
ي ها ستمداري در مهار بحرانکه خود فرد باتدبیر و سیا

، بـا  )3/211 :1409 مسـعودي، (تهدیدکنندة امویان بـود  
دنبال انتخاب  ابراز نگرانی از وضعیت آشفتۀ خراسان، به

فردي براي حکمرانی خراسان بود که علیرغم وفـاداري  
به حاکمیت اموي، شایستگی لازم براي حـل منازعـات   

حقیــق و ســرانجام هشــام بــا ت. منطقــه را داشــته باشــد

جستجو دربارة افراد مدنظر بـراي حکمرانـی خراسـان،    
که حتی وقتی بـه   طوري به. سیار را مناسب یافت نصربن

ــرد    ــه نصــر از خویشــاوندان خــود، ف ــه شــد ک او گفت
هاي حکومتی ندارد؛ پس سزاوار  قدرتمندي را در پست

هشام عصبانی شد و تدبیر و . حکمرانی خراسان نیست
شــتن خویشــاوند تــرجیح داد  داکــارآزمودگی او را بــه 

ــوري( ــا  341: 1363 ،دینـــ ــابراین، ).  343تـــ بنـــ
هاي ایجادشده در  عبدالملک با آگاهی از بحران بن هشام

خراسان، باید شخصی را بـه حکمرانـی آنجـا انتخـاب     
کرد که به مانند خـود، فـرد سیاسـتمداري باشـد تـا       می

دنیـل،  (وفصل کنـد    هاي ایجادشده را حل بتواند بحران
تـوان گفـت اصـلاحات     با این تعـابیر، مـی  ). 76: 1383

سیار براي عبور از بحـران در حکومـت امویـان     نصربن
بوده است؛ البته وي در طول اصلاحات خویش، ماننـد  

  .هشام از استبداد و خونریزي نیز غافل نماند
  

  هاي اصلاحات نصر بن سیار در خراسان ریشه
  وقوع بحران اقتصادي در خراسان. 1

هرگونـه   شده را ملک خود دانسـته و  ان مناطق فتحاموی
ــی  ــراي خــود جــایز م . دانســتند تصــرفی را در آنجــا ب

 نیازمنـد  ها، ها و ساختن کاخ ها و بخشش خوشگذرانی

فشـار قـراردادن    رو، آنان با تحت بود؛ ازاین فراوان پول
از  کارگذاران در مناطق مختلف، خواستار مال بیشـتري 

ــد   آن ــا بودن ــري، (ه ــان،  ). 117: 1381اکب ــن می در ای
کارگذاران خراسان با اعمال این روش، وضع اقتصادي 

مراتـب بـدتر    این منطقه را در مقایسه با مناطق دیگر، به
 زیرا خراسـان منطقـۀ حاصـلخیزي بـود و    . کرده بودند

براي خزانۀ اموي از اهمیت بیشتري برخوردار بود؛ پس 
ه روزي به هر یک از دولتمردان اموي را آرزو آن بود ک

اي کـه   هر حکمران تازه. منصوب شوند ولایت خراسان
دم بگیـرد  آمد به این فکر بود که اموال بیشتري از مر می
شـدة سـالیانه، مقـدار     بتواند افـزون بـر مبلـغ تعیـین    تا 
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بفرســتد؛  بهــا بـراي خلیفـه   چشـمگیري هـدایاي گـران   
در  .جیب خود و بستگانش را نیز پـر کنـد   براین، علاوه

عامـل   ،زیـاد  بـن  عبـدالرحمن  :گوید میطبري طه این راب
 به هنگام برگشت از خراسان گفت ،معاویه در خراسان

صد سال و هر روز هزار  ام که تا اي مال آورده به اندازه«
: 1387 طبــري،(»  کــنم مــرا بــس اســت درهــم خــرج

هـا   افزون بر مخارج لشکرکشیمردم خراسان   .)5/316
مبلغـی بابـت خلیفـه    باید  هاي والیان و امیران، و هزینه

هنگامی که اعـراب خراسـان را گشـودند،    . پرداختند می
یـا اسـیر    ها کشته شـده  بیشتر مردم خراسان یا در جنگ

از  و شــدند یــا پرداخــت جزیــه و خــراج را پذیرفتنــد
کسـانی کـه جزیـه را پذیرفتـه     . شمار آمدنـد   ذمه به اهل

 ـ       ز بودند بایـد افـزون بـر آن، مالیـات زمـین خـود را نی
به حکم اسلام، هرکس از ذمیـان مسـلمان   . پرداختند می
مـاوردي،  (شـد   باید از پرداخت جزیه معاف میشد  می

؛ ولــی ایــن قاعــده در خراســان بــه اجــرا )184: 1960
درنیامد و حکمرانان اموي، با همکاري دهقانـان ایرانـی   

همچنـان   بودند، که درصدد حفظ موقعیت اشرافی خود
کاري  .گرفتند ده بودند جزیه میاز کسانی که اسلام آور

عبـداالله در خراسـان انجـام داد مؤیـد ایـن       بن که اشرس
ــب اســت ــدا مــی اشــرس. مطل ــد  در ابت خواســت مانن

ــربن ــلمانان   عم ــازه مس ــه را از دوش ت ــدالعزیز جزی عب
خـوش نشـان    د؛ اما وقتی مردم به این عمـل روي بردار

کـار  ها توطئه کردند و این  دادند، دهقانان سغد علیه آن
تمام رها شد؛ بنابراین اشرس درنهایت، دسـتور داد   نیمه

دریافـت کننـد   مسـلمانان  از تـازه  مثـل سـابق    راجزیه 
مشکل پرداخت جزیه،  ).151تا  5/147: 1385اثیر،  ابن(

یکی از مشکلات اساسی تازه مسلمانان بود که از زمان 
و بحرانــی  مــت امــوي در خراســان برقــرار شــدهحکو

نطقه ایجاد کرده بود؛ بنابراین یکـی از  اقتصادي را در م
سیار وقـوع چنـین بحرانـی در     دلایل اصلاحات نصربن

  .منطقه بود

  آگاهی از خطر سقوط حکومت. 2
زدند  هنگامی که نومسلمانان از پرداخت جزیه سرباز می

شـمردند و بـه آنـان     والیان خراسان آنـان را مرتـد مـی   
تند تا آنکـه  کش ضع فجیعی میها را به و تاختند و آن می

: 1381اکبري، (کردند  ه پرداخت جزیه را قبول میدوبار
ویژه خراسـانیان،   به هر روي والیان به موالی، به).  118

گونـه ظلـم و سـتم و     گرفتنـد و همـه   بسیار سخت مـی 
ــی ــان روا     ب ــق آن ــیض در ح ــت و تبع ــدالتی و اهان ع
خراسانیان که از این بیدادگري به ستوه آمده . داشتند می
د آشکارا به مخالفت با امویان برخاسـتند و در هـر   بودن

جا کسـی از علویـان یـا مرجئـه، علیـه امویـان پـرچم        
. پیوسـتند  سـرعت بـه وي مـی    داشت، بـه  مخالفت برمی

قتیبـه   ابـن (اشـعث   بـن  که در شورش عبـدالرحمان  چنان
سریج بیشتر  بن و نیز قیام حارث)  2/41: 1410دینوري، 
تـرین قیـامی    قیام اخیر، مهم. دها از موالی بودن یاران آن

بود که توانسته بود موجودیت رژیم اموي را بـه خطـر   
و  م734/ق116در سال سریج  بن انقلاب حارث. بیندازد

در خراسـان شـروع    ،عبـدالله  بن در طول حکومت عاصم
این انقلاب درست زمانی بود که مردم خراسـان از  . شد

رنـج   هـاي حکـام   بحران اقتصادي ناشی از ظلم و ستم
یک سال قبل از این مقطع  کشاورزانکه  چنان. بردند می

ي ها شدت جنگ ازم، 733/ق115زمانی، یعنی در سال 
هجـرت  عبدالرحمان، حاکم خراسان، با ترکـان   جنیدبن

 گرسنگیو  شد رکود بازرگانی دچارآن،  دنبال ؛ بهکردند
آنجـا کـه    دربرگرفـت تـا   خراسـان را  قحطی سراسر و

: 1385اثیـر،   ابـن ( یک درهم شد قیمت یک نان خشک
 رهبـري قیـام علیـه ظلـم     کـه سریج  بن رثاح). 5/181

 ،بایـد  اعلام کـرد  ه بوداقتصادي امویان را به عهده گرفت
 مبتنـی بـر   برنـدة ظلـم و   از بین حکومتی ایجاد شود که

 رضایت اکثریت مـردم خراسـان باشـد    سنت و قرآن و
وي از  گردیـزي نیـز اهـداف    .)10/26: 1407کثیر،  ابن(

چنـان نمـود کـه    « کنـد  انقلاب را چنـین توصـیف مـی   
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ذمت را بذمت وفا کند و از مسلمانان خراج نستاند  اهل
پـس از   .)258: 1363گردیـزي،  ( »بیداد نکند و بر کس

این شعارها بود که نبردهاي وي با حکام ظالم اموي در 
اي و  قیام حارث برخلاف قیام فرقه. خراسان شروع شد

اي  هرعقیده هرکس با ب اجتماعی بود؛ پساز نوع انقلا
میـان   اصولی که حـارث در . کرد تأیید می انقلاب او را

ه وقتـی  ک ـ چنـان  .بـود  پسـند  ، عامهمردم اعلام کرده بود
بـدعت در   سیار حارث را مـتهم بـه گمراهـی و    نصربن

 نشـد؛  دایجااسلام کرد هیچ تعللی در ارادة پیروان وي 
کـردن   پیـاده  ت اقتصـادي و ن خواستار عدالازیرا انقلابی

: 1387طبـري،  ( ایـن زمینـه بودنـد    اسـلامی در  احکـام 
بحران اقتصـادي در اکثـر شـهرهاي خراسـان      .)7/174

در اندخوي ؛ بنابراین قیام بعد از شروع شکل گرفته بود
سـرعت گسـترش    به، که یکی از نواحی جوزجانان بود

و بـه جوزجانـان و    فاریاب را درنوردید بلخ و یافت و
پایتخـت   ،مـرو  سـوي  به ؛ سپسالقان و مرورود رسیدط

ــان ــت ،اصــلی خراس ــیش رف ــري،( پ . )7/95: 1387طب
به جز نیشابور و مرو که در غرب خراسان قـرار  حارث 

 شـهرهاي خراسـان تسـلط پیـدا کـرد      تمـام  داشت بـر 
انقلاب وي چنان توانمند بـود   .)5/183: 1385اثیر،  ابن(

انتشـار اهـداف   ، بـه  طـول دوازده سـال   درکه توانست 
و سه تـن از حکـام امـوي،     انقلاب در خراسان بپردازد

را سـیار   نصربنعبداالله و  بن عبداالله، عاصم ازجمله اسدبن
سـریج،   بـن  بر قیـام حـارث   علاوه .به خود مشغول سازد

ــی      ــه حت ــود ک ــی ب ــان بحران ــان چن ــعیت خراس وض
زید را که در انگیزة قیـام علیـه امویـان بـود از      بن یحیی

از دیگر ). 8/12: 1413ذهبی، (آنجا کشانده بود  کوفه به
هــایی کــه موجودیــت رژیــم امویــان را بــه خطــر   قیـام 

علی، امام عباسی،  محمدبن. انداخت قیام عباسیان بود می
گیري از وضعیت بحرانی خراسان، از سـال صـد    با بهره

هجري، داعیان خود را به طـرف خراسـان اعـزام کـرد      
داعیان با استفاده از وضعیت ). 2/468: 1379مسکویه، (

هـا چنـین تلقـین     وخیم اقتصادي مردم خراسان، بـه آن 
عبـاس برسـد از    کردند کـه چـون خلافـت بـه بنـی      می

مسلمانان خراج گرفته نخواهند شد و جزیه و خراج از 
غیرمسلمانان تا حد معتدلی تنزل خواهـد کـرد و همـۀ    

 دینـوري، (روستاییان از کار اجباري معاف خواهند شد 
ســیار ایــن حقیقــت را  بنــابراین، نصــربن ).332: 1363

هـاي متعـدد    توانسـت از خـود دور کنـد کـه قیـام      نمی
هاي رژیم امـوي را بـه خطـر انداختـه      درخراسان، پایه

اش بـا   نامۀ وي به مـروان، بـه هنگـام رویـارویی    . است
وي در ایـن  . ابومسلم خراسانی، مؤید این مطلب است

 خاکسـتر  میـان  از را تشآ درخشش من«نویسد  نامه می
 در. شـود  آشـکار  آن شـعله  که نمانده چیزى و نگرم مى
 هیـزم  نکنند خاموشش قوم خردمندان اگر صورت، این
 چـوب  دو بـا  آتـش  که چه. بود خواهد ها تن و سر آن
ــه آتــش( ــا جنــگ آغــاز و شــود مــى روشــن) زن  همان

 کـاش  اى: گـویم  مـى  شـگفتى  روى از من. گفتگوست
طقطقـی،   ابـن (»  بیـدار  یـا  انـد  خواب هامی بنى دانستم مى

بنابراین، وي با چنین تدبیري سـعی کـرد    ).137: 1418
. حاکمیت را که خود او نیز جزئی از آن بود نجات دهد

او راهکاري که در این زمینه ارائه داد ایـن بـود کـه در    
کننـده علیـه    هـاي قیـام   کنار برخورد مسلحانه بـا گـروه  

ــی ــلاحات   بن ــق اص ــه، از طری ــادي امی ــاتی و اقتص مالی
ــروه ــتم  گ ــاي ناراضــی از س ــم،   ه ــادي رژی ــاي اقتص ه

خصوص تازه مسلمانان را که به انقلاب پیوسته بودند  به
زیرا با تجربیاتی کـه در طـول   . سوي خود جذب کند به

این چند سال در خراسان کسب کـرده بـه ایـن نتیجـه     
هـاي غیرشـرعی، ماننـد     رسیده بود که وصـول مالیـات  

ایجاد نارضایتی تازه مسلمانان از حکومت جزیه، باعث 
هاي مخالف رژیم اموي،  ها را گروه اموي شده بود و آن

کرد تـازه   بنابراین، وي سعی می. به خدمت گرفته بودند
مسلمانان را به سـمت خـود کشـد تـا رهبـران قیـام را       
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ضعیف کند؛ زیرا موالی عمدة لشکر مخالفـان امـوي را   
  .دادند تشکیل می

  
  اصلاحات قبلیتجربۀ . 3
مشکل پرداخـت مالیـات جزیـه از مشـکلات اساسـی       

آمد؛ چون هر یک از خلفاي  شمار می  موالی خراسان به
رسید نه تنها، فکري بـراي حـل    اموي که به خلافت می

یـدن  کـرد بلکـه بـا جلـوگیري از گرو     این مشکل نمـی 
، )154: 1380السـادات،   رئـیس (ذمه به دین اسـلام،   اهل

هـا در   بهـا ازطـرف آن   هـاي گـران   لیاتمنتظر رسیدن ما
ــود  ــان بــ ــال  . خراســ ــی در ســ م، 719/ق100ولــ

ابـن جـوزي،   (رسید عبدالعزیز به خلافت اموي  عمربن
او بـــا آگـــاهی از وضـــعیت نابســـامان  .)7/31: 1412

اقتصادي خراسان، هیئتی را براي رسـیدگی بـه اوضـاع    
. آنجا ترتیب داد و اصلاحاتی را در این منطقۀ آغاز کرد

ترین اصلاحات وي برداشـتن مالیـات سـرانه از     مهم از
وقت خراسـان  ذمه بود که تا قبل از وي، زمامداران  اهل

). 6/559: 1387طبــري، (گرفتنــد  مــی بــه زور از مــردم
. عبدالعزیز بعد از مرگ او دنبال نشـد  اصلاحات عمربن

عبـداالله بـه    بـن  م، اشـرس 729/ق110تا اینکـه در سـال   
وي اعـلام کـرد کـه    . ده شـد حکمرانی خراسان برگزی ـ

عبدالعزیز را ادامه خواهد داد و در ایـن   سیاست عمربن
راه از افراد مصلحی، ماننـد ابوصـیدا، کمـک گرفـت و     
جزیـه را از نومســلمانان برداشــت؛ ولـی عمــل وي بــا   

 اثیـر،  ابـن (هاي دهقانان ایرانی شکست خورد  کارشکنی
سیار  تا اینکه نوبت به اصلاحات نصربن). 5/148 :1385
توان ادعا کرد یکی از عـواملی کـه بـه نصـر      می. رسید

کمک کرد تا اصلاحات مدنظر خـود را بـراي عبـور از    
بحران سقوط حاکمیت اموي، در خراسان انجـام دهـد   
اســــتفاده از تجربیــــات افــــراد مصــــلحی ماننــــد 

عبـدالعزیز، و   عبدالرحمن، حـاکم امـوي عمـربن    بن نعیم
این دو نفر به علت . دابوصیدا، یکی از موالی مصلح، بو

هـاي   آگاهی از نقش وصـول مالیـات جزیـه در بحـران    
اقتصادي منطقه، فرایند اصلاح را در خراسان آغاز کرده 

نـوعی   سـیار بـه   درحقیقـت، اصـلاحات نصـربن   . بودند
نصــر در ایــن راه از . هـا بــود  کننــدة اهــداف آن تکمیـل 

ها نهایت استفاده را برد و به ایـن حقیقـت    تجربیات آن
ــران ر ــه بح ــید ک ــول    س ــی از وص ــان ناش ــاي خراس ه

هاي غیرقانونی، مانند جزیه، از نومسلمانان بـوده   مالیات
هـا و نصـر    منتهی فرقـی کـه بـین اصـلاحات آن    . است

هـا بـراي حفـظ     وجود داشت این بود که اصلاحات آن
شدن شریعت اسـلامی و کـاهش    اصول اسلامی و پیاده

ات نصر، بـراي  درد و رنج نومسلمانان بود؛ ولی اصلاح
 .عبور حاکمیت از بحرانی بود که به آن دچار شده بود

  
  سیار اصلاحات نصربن

هاي اصـلی خراسـان را کـه     نصر سعی کرد یکی از بحران
مربوط به مسئلۀ مالیـات بـود حـل کنـد؛ زیـرا تضـادهاي       

هایی را در منطقه ایجـاد کـرده    مربوط به این مسئله، بحران
اي کشـانده کـه بنیـان     مسلحانه هاي بود و کار را به انقلاب

نصر تـلاش کـرد،   . حکومت اموي را به خطر انداخته بود
ــان قبلــی خراســان، عــلاوه  ــارزة  بــرخلاف حکمران ــر مب ب

ها از طریق اصلاحاتی که در زمینـه   مسلحانه با این انقلاب
وي بـا انجـام   . ها را کنترل کنـد  دهد آن ها انجام می مالیات

ها را  از پیروان انقلاب این اصلاحات قصد داشت شماري
هاي سنگین بـا آن همـراه شـده     که به علت وصول مالیات

هـا   بودند به سمت خود بکشد؛ بنـابراین، اصـلاح مالیـات   
وي بـا   .سـیار بـود   تـرین اصـلاحات نصـربن    یکی از مهم

نظرگرفتن مصالح امور و بـراي جلـب قلـوب مـوالی و     در
و بـراي  تودة مردم، سخنرانی مشهوري را در جمع مردم مر

هاي کمرشـکن و اصـلاحات مالیـاتی خـود      حذف مالیات
اصلاحات  . (H.A.R. Gibb, 1923: 130)ایراد کرد  

که قبـل از وي   ازآنجایی. 1: شد ي نکات زیر را شامل میو
هزار مسـلمان بـه نـاحق جزیـه گرفتـه شـده بـود و        30از 
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ذمـه را از پرداخـت آن معـاف کـرده      هزار اهل80دهقانان 
را از نومسلمانان برداشت ) مالیات سرانه(یه بودند، وي جز

ــود      ــه ش ــلمانان گرفت ــط از غیرمس ــه فق ــرد ک ــرر ک و مق
هـا   دربـاره مالیـات خـراج   . 2). 3/121: 1408خلدون،  ابن(

نصر دستور داد که خراج را طبق مقدار معین ثابتی بگیرنـد  
که بر شهرها و روستاها مقرر شده بود؛ یعنی از هر جـنس  

آن و از زمین نیز به اندازة معـین آن خـراج   به اندازة معین 
براین اساس بود که مقدار جدیدي، بـراي گـرفتن   . ستانند

خراج مقرر شد تا آنجا که از همۀ مالکان زمـین بـه مقـدار    
خـواه از  . شـد  آنچه کـه مالـک بودنـد خـراج گرفتـه مـی      

مسلمانان و خواه از رعایاي غیرمسلمان کـه مطیـع دولـت    
ه گردآوري جزیـه، بـه ایـن صـورت     دربار. 3. عربی بودند

مقرر شد که احبار یهود از یهودیـان و راهبـان نصـاري از    
مسیحیان و موبـد مجـوس از زرتشـتیان جزیـه بگیرنـد و      

راب بـراي  ذمه از قیدوبند اع با این عمل، اهل. تحویل دهند
و  125: 1952ابویوســف، (گــردآوري جزیــه رهــا شــدند 

عهـد نصـر بـه     دهد خراسـان در  طبري گزارش می). 126
اي از رونق و شکوفایی رسـید کـه هرگـز بـه خـود       درجه

ولـی نبـود آرامـش در    ). 7/158: 1387طبري، (ندیده بود 
خراسان و پریشـانی اوضـاع سیاسـی آن دیـار و ازطرفـی      
پیدایش نیروي جدید سیاسی، عباسیان، اوضاع سیاسی آن 
سامان را بسیار پیچیده کـرد و تسـلط بـر اوضـاع و حـل      

آن بسیار دشوار شد؛ درنتیجه، فرصت لازم براي مشکلات 
سیار به دست نیامـد   اجراي کامل سیاست اصلاحی نصربن

  ).24: 1383دنیل، (
  

  سیار  دلایل ناکامی اصلاحات نصربن
  گردانی دهقانان روي. 1

سیار بـر خراسـان، حاکمـان     تا قبل از حکمرانی نصربن
هایی  مونهتوان به ن رابطۀ خوبی با دهقانان داشتند که می

اشاره کرد؛ دهقانان بلخ به علت منافع مشـترکی کـه بـا    
مسلم باهلی، حکمران اموي خراسان، در کسـب   بن قتیبه

غنایم داشـتند وي را در حملـه بـه مـاوراءالنهر کمـک      
ذمـه وي را   هاي جزیه بـر اهـل   کردند تا با بستن مالیات

همچنـین دهقانـان   ). 6/424: 1387طبري، (یاري کنند  
عبداالله، حاکم اموي خراسـان، هـدایاي    ه اسدبنهرات ب

هاي طلایـی اهـدا    هاي حریر و جام بهایی از پارچه گران
حسـن رابطـۀ دهقانـان    ). 5/216: 1385اثیر،  ابن(کردند 

توان بـدین   خراسان، با حکمرانان اموي این خطه را می
شـده   هاي وصول شکل تبیین کرد که دهقانان در مالیات

آوري ایـن مالیـات    مسئولیت جمع. از مردم سهیم بودند
. کردند را حکمرانان اموي خراسان به دهقانان محول می

ها براي حفـظ شـأن اشـرافی و ملـی خـود، بـا         زیرا آن
کیشان به آیین اسلام، نـه   مشاهدة گرایش تعدادي از هم

هـا   تنها مالیات جزیه را که بعد از مسلمانی از دوش آن
هـاي   نـد، بلکـه مالیـات   کرد هـا منـع نمـی    افتاد از آن می

گذاشتند؛ پس از ایـن راه،   ها می بیشتري نیز به دوش آن
بیشــتر . شــد هــا حاصــل مــی منــافع بســیاري بــراي آن

طلبانه و  هاي منفعت حکمرانان اموي نیز به علت گرایش
ــه  مــادي از روش ) 45: 1375علائــی حســینی،  (گرایان

ی کردند؛ زیرا این روش وصـول مالیـات   ها استقبال می آن
بعـد از مـرگ اسـد و بـا     . ها نیز سـودمند بـود   براي آن

ــربن  روي ــدن نص ــی   کارآم ــاه حکمران ــیار، در جایگ س
وتـار شـد؛    ها با حکمران جدید تیره خراسان، روابط آن

هـا را در خراسـان و    زیرا وي اصـول دریافـت مالیـات   
مــاوراءالنهر تغییــر داد و دخالــت دهقانــان را در امــور 

نرانی وي در جمـع مـردم مـرو    سـخ . مالیاتی از بین برد
در ایـن سـخنرانی   . نشانگر مقابلۀ وي با دهقانان اسـت 

ــت    ــونگی دریاف ــود از چگ ــاهدات خ ــارة مش وي در ب
ه نام بهرام سیس، در ها توسط یکی از دهقانان، ب مالیات

هـزار ذمـی مالیـات    80کـه از    صحبت کرد ماوراءالنهر
زار مسـلمان، بـا   ه ـ30کـرد و در مقابـل از    دریافت نمی

یـات سـرانه دریافـت    لهنـوز ما  وجود پـذیرش اسـلام،  
ــی ــرد  م ــري، (ک ــه  ). 7/173: 1387طب ــابراین وي ک بن
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ترین اصلاحات خود را در زمینۀ مالیاتی آغاز کرده  مهم
برداشـت و مالیـات    بود مالیات سرانه را از نومسلمانان

دراین صورت بـود کـه   . ذمه برقرار کرد جزیه را بر اهل
داشـتن سـمت    وي با دهقانـان کـه بـا دردسـت     روابط

کـردن   ها از تودة مردم، درصدد مسـتحکم  دریافت خراج
ها را در آن مقطع  پس آن. هم خورد اقتدار خود بودند به

هاي غلط حکمرانان پیشین  بحرانی که ناشی از سیاست
موضـع متضـاد   . بود در موضع مقابـل امویـان قـرار داد   

ها را از نیرویی که تا دیـروز   ندهقانان در برابر امویان، آ
داشتن حاکمیت امویان داشتند محروم کرد  در پایدار نگه

شدن  دهقانان با مشاهدة لگدمال. و قدرتشان متزلزل شد
دنبال حاکمیت دیگري بودنـد تـا اقتـدار     اقتدار خود، به

بنابراین با استفاده از نفوذي کـه در  . خود را نشان دهند
د آتش بحرانی را کـه در ایـن   میان مردم خراسان داشتن

کردنـد   هایی شرکت مـی  ور و در جنبش منطقه بود شعله
دهقانـان بـه علـت    . گرفـت  که علیه امویان صورت می

دارابودن املاك و امول فـراوان، توانـایی جـذب افـراد     
 شـرکت . بیشتري را براي رویارویی بـا امویـان داشـتند   

فـراد  و مـرورود بـا ا   دهقانان جوزجان، فاریاب، طالقان
سـریج و ابومسـلم خراسـانی     بن خود در جنبش حارث
که  چنان). 5/184: 1385اثیر،  ابن(مؤید این مطلب است 

علی، رهبر قیام عباسیان، با آگاهی از وضعیت  بن ابراهیم
سیار، برخی  هنجار دهقانان خراسان در دورة نصربن نابه

 کردن با دهقانان به از داعیان خود را با مأموریت مکاتبه
ــود   ــتاده ب ــان فرس ــن(خراس ــی،  اب ). 137: 1418طقطق
سیار با دهقانان یکـی از علـل    بنابراین، مخالفت نصربن

  .مهم شکست اصلاحات مدنظر وي بود
  
  ذمه وضعیت وخیم اهل.  2

سـیار در انجـام    نشدن نصربن یکی دیگر از علل موفقیت
ذمـه   اصلاحات خود را باید در وضعیت حاکم بـر اهـل  

ذمـه از آغـاز ورود اسـلام بـه      اهـل  چون. جستجو کرد

هاي مختلف و  منطقۀ خراسان، به علت پرداخت مالیات
در ایـن بـاره   . بردنـد  سنگین، دائماً در سختی به سر می

عبـــــدالعزیز بـــــه   عمـــــربنخلیفـــــه نامـــــۀ 
ــدبن ــدالرحمن عبدالحمی ــل ،عب ــه عام ــه خلیف  ،در کوف

از مـزد ضـرابین   ها اعـم   انواع مختلف مالیات کنندة بیان
مهرگان، بهاي کاغـذ، مـزد    عیاد نوروز واهدایاي  سکه،

: 1387اثیـر،   ابـن (اسـت  جزیـه   عروسی، کرایه خانـه و 
ذمه از هـیچ   حکام اموي در دریافت جزیه اهل .)5/184

کردند کـه   ذمه را وادار می کردند و اهل خشونتی ابا نمی
. جزیه را با خاکساري و فروتنی به مسـلمانان بپردازنـد  

ه، لازم بـود دسـت گیرنـده بـر فـراز      هنگام گرفتن جزی
غالبـاً بعـد از اینکـه    . داد دست کسی باشد که جزیه می

شد مهري سربی، به جاي رسید جزیـه، بـه    جزیه ادا می
ذمه این مهـر را   اهل.  دادند که برائت نام داشت ذمی می

. انداختند تا از مطالبۀ مجدد مصـون بماننـد   بر گردن می
اضر شود و آن مجلس ح عامل مسلمانان حق داشت در

هـا را کـه نشـانۀ قـدرت و      این زبونی و حقـارت ذمـی  
: 1380کـوب،   زریـن (پیروزي مسلمانان بود تماشا کند  

آمیز بـا اهـل    گونه رفتارهاي حقارت به علت این ).314
هـا بـه ناچـار بـه دیـن اسـلام روي        ذمه، تعدادي از آن

عداد آوردند تا از این تحقیرها نجات یابند؛ ولی آن ت می
آوردنـد از امتیـازات خاصـی     هم که به اسلام روي مـی 

بـر پرداخـت مالیـات     آنـان عـلاوه  . شدند برخوردار نمی
را نیز به » موالی«سرانه عنوان تحقیرآمیز جدیدي، یعنی 

که حتی ازدواج اعراب  طوري کشیدند؛ به دوش خود می
گرفـت؛ یعنـی اگـر     طور مستقیم صورت نمی ها به با آن

اي  با موالی ازدواج کند بایـد از قبیلـه   خواست کسی می
گرفت و اگـر ایـن    که موالی به آن وابسته بود اجازه می

خـود   خـودي  کرد ازدواج وي با آن موالی بـه  کار را نمی
بنـابراین  ).  3/414: 1411عبـد ربـه،    ابـن (منسوخ بـود  

ها بـا دیـدن ایـن رفتارهـاي تحقیرآمیـز از       کیشان آن هم
ش و آیین قدیم خـود را بـه   طرف اعراب، ماندن در کی



    ٧٧/ سیار در خراسان و علل ناکامی اصلاحات او یابی دلایل اصلاحات اقتصادي نصربن ریشه
 

با این اوصاف، . دادند بودن ترجیح می دوم مسلمان درجه
سـیار،   توان نتیجه گرفت که چون در دورة نصـربن  نمی

ذمه را از دادن مالیات سرانه  هزار نفر از اهل80دهقانان  
ذمـه وضـعیت بهتـري از مـوالی      معاف کرده بودند اهل

اولاً  :زیـر رد کـرد   توان به علـل  این ادعا را می. داشتند
ذمـه از   کردن تعـدادي از اهـل   اقدام دهقانان براي معاف

هـا و   پرداخت مالیات سرانه، فقط جزئی از ظلم و ستم
کاسـت؛ زیـرا    شـده را مـی   هاي وصول مشکلات مالیات

که پیشتر ذکر شد به علت وصـول انـواع مختلـف     چنان
ند گروید ذمه به دین اسلام می تعدادي از اهل ،ها مالیات

و عنوان تحقیرآمیز و جدیـد مـوالی را بـه دوش خـود     
   .کشیدند می

ذمه از پرداخـت مالیـات    شدن تعدادي از اهل ثانیاً معاف
سرانه، تنها در ماوراءالنهر گزارش شده بود نـه در کـل   

   .خراسان
ثالثاً اینکه در برخـی از منـاطق، دهقانـان کـه مـأموران      

ذمه را که  هلوصول مالیات از طرف حکام اموي بودند ا
ور بودنــد بــراي دلســوزي از  عمومــاً کشــاورز و پیشــه

بـودن   گزارشی مبنی بر رئـوف . کردند مالیات معاف نمی
طبقه دهقان به طبقات پایین جامعۀ ایران، چه در دوران 

بلکـه  . باستان و چه در دوران اسلامی، نقل نشده اسـت 
آنان براي حفظ آیین و شأن و شـوکت باسـتانی خـود،    

کیشان خـود را کـه بـه آیـین قـدیم بـاقی        از همکسانی 
کردند کـه   ماندند از پرداخت مالیات سرانه معاف می می

رسـد   به نظر مـی . کرد ها دوا نمی این درد چندانی از آن
کردند در مقابل اعراب که هـر   ها با این کار سعی می آن

کدام داراي تیره و قبایلی بودند طرفدارانی براي خـود،  
در موعد مقرر بتوانند استقلال خود را بـه   ایجاد کنند تا
  .دست آورند

سـیار ایـن    پس، یکی از علل ناکامی اصلاحات نصـربن 
بود که اصلاحات وي فقط گروه مربـوط بـه مـوالی را    

ذمه  گرفت؛ درنتیجه هیچ پاسخی به مطالبات اهل می دربر

بلکه با گذاشتن دوبارة مالیات سرانه بـه دوش   ؛نداشت
هـا را بـا حاکمیـت اعـراب شـدت       آنذمه، دشمنی  اهل
اعرابی که از موقـع ورود اسـلام بـه منطقـۀ     . بخشید می

هـا برخـورد کـرده     صورت تحقیرآمیز بـا آن  خراسان، به
هـاي خـود، در    سیار مکراراً در سـخنرانی  نصربن. بودند

داد کـه بـار    ها وعـده مـی   به آن ،جمع تعدادي از موالی
ذمـه قـرار    از اهـل  ها را به دوش عدة بسیاري مالیاتی آن

اگـر بـه گـزارش    ). 7/173: 1387طبـري،  (خواهد داد  
» هــزار مــوالی30«و » هــزار ذمــی80«طبــري مبنــی بــر 

شـود   توجه کنیم مشـخص مـی  ) 7/173: 1387طبري، (
هـزار  30اصلاحاتی که فقـط درصـدد جلـب حمایـت     

افتـاد، و در   طور کامل اتفاق می موالی بود، آن هم اگر به
ذمــه، آن هــم حــداقل در  از اهــل هــزار80مقابــل طــرد 

این رقم بسیار درشت . برد ماوراءالنهر، راه به جایی نمی
ذمــه کــه از حاکمیــت ناراضــی بودنــد نیــروي   از اهــل

. هاي مخـالف امویـان بـود    ارزشمندي براي لشکر گروه
سیار  ها با حمایت دهقانان که رابطۀ سردي با نصربن آن

ر مخالفـت بـا   پیوسـتند کـه د   هایی می داشتند به جنبش
ذمـه در قیـام    شرکت اهل. خاستند حاکمیت امویان برمی

ابومسلم بـا  . ابومسلم خراسانی گویاي این مطلب است
ذمه به وي تلقین کرده بودند در  گرایی که اهل حس ملی

مبارزه با حاکمیـت اعـراب و امویـان، جسـورانه عمـل      
ذمه در سپاه  حضور اهل ),Gibb 1923:110(کرد  می

سیار با مشـاهده   نان با هیجان بود که نصربنابومسلم چ
ها اعـراب را کـه بـه جنـگ خـانگی روي       شجاعت آن

هــا  وي خطــاب بــه آن. کــرد آورده بودنــد مــذمت مــی
گفت به خود بیایند و گروه کثیر ایرانی را کـه بـراي    می

: 1363دینـوري،  (بودنـد بشناسـند     کشتن اعراب آمـده 
نکـردن   و جلـب ذمه  بنابراین وضعیت وخیم اهل).  361

سـیار از علـل شکسـت     هـا توسـط نصـربن    حمایت آن
  .اصلاحات وي بود
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  دمیدن روح انقلاب در منطقه. 3

بـراي   ،یکی از موانع تلخـی کـه در فراینـد اصـلاحات    
سیار پیش آمد این بود که روح انقلابی ناشـی از   نصربن

هاي اقتصادي حکام پیشین، منطقۀ خراسـان را   سیاست
گر براي اصلاحات دیر شده بود؛ زیرا فراگرفته بود و دی

م، شـروع  738/ق120نصر اصلاحات خـود را از سـال   
هـاي اقتصـادي حکـام     کـه سـتم   درصـورتی . کرده بـود 

م شروع شـده بـود؛ البتـه در    661/ق40خراسان از سال 
مواقع معدودي با وقفه، مدت زمـانی در حـدود تقریبـاً    

ی اصلاحات نصر توانست برخ. سال را طی کرده بود80
کـه از دادن مالیـات سـرانه، در    را  از موالی ماوراءالنهر 

در منـاطقی ماننـد   دورة حکام پیشـین ناراضـی بودنـد    
طبـري،  (سـوي خـود جلـب کنـد      به ،سمرقند و فرقانه

؛ ولـی اکثــر  منــاطق خراســان غــرق در  )7/177: 1387
هاي خراسان آنچنـان   بحران. هاي اقتصادي بودند بحران

کـه  ست اصـلاحات حکـومتی را   توان عمیق بود که نمی
مخالفـان حکومـت   . بپـذیرد براي عبور از بحـران بـود   

هـاي قبـل    آمده در سال اموي، با استفاده از فرصت پیش
هـاي خــود،   از اصـلاحات نصـر و بــا تبلیغـات و قیــام   

ناراضیان را در اکثر شهرهاي خراسان و ماوراءالنهر زیر 
ها  نیک پرچم جمع کرده و روح انقلاب را در وجود آ

تبلیغات هر کدام از مخالفـان در  . ور ساخته بودند شعله
ها را به وجوب تغییـر   میان گروه کثیري از ناراضیان، آن

کـه در سـال    چنـان . ساختاري در منطقـه واداشـته بـود   
م که نخستین داعی عباسی، به نام ابومحمـد  728/ق109

ــدبن  ــرف محم ــاد، ازط ــت   زی ــی و در دورة حکوم عل
خراسان وارد شده بود از سیرت و ظلم عبداالله به  اسدبن
. برداشـت  هاي امویان در میان ناراضیان پرده مـی  و ستم

سوي دولت عباسـیان   هها را ب وي با تبلیغات جذابانه آن
  ).117: 1992عبري،  ابن(کرد  دعوت می

ــال        ــه در س ــانی ک ــاتی، زم ــین تبلیغ ــت چن ــه عل ب
م و اواخر حاکمیت امویان ابومسـلم، رهبـر   747/ق129

قیام عباسـیان، قیـام خـود را در خراسـان آشـکار کـرد       
 پوشنگ، مردم شهرهاي هرات،) 252: 1415خیاط،  ابن(

 طـوس، نیشـابور،   ابیـورد،  نسـا،  مـرو،  طالقان، مرورود،
 و کـش  خـتلان،  طخارسـتان،  چغانیـان،  بلخ، سرخس،

روح ). 361: 1363دینوري، (نسف به سپاه وي پیوستند 
سریج کـه از   بن روان حارثتغییر و انقلاب در وجود پی

پـا   م، علیه حاکمیت امویان در منطقه بـه 734/ق116سال
خاسته بود، رخنه کرده بود و عقاید آنان را پایدار نگـه  

سیار با اتهام بدعت در  که وقتی نصربن داشته بود؛ چنان
کـرد از شـمار پیـروان     سریج، سعی می بن دین به حارث

یـت سـپاه وي   وي کم کند موفق نشد و تغییـري در کم 
بنـابراین، یکـی از   ). 7/174: 1387طبري، (اتفاق نیافتاد 

سیار در انجام اصلاحات در  علل اصلی شکست نصربن
خراسان، وجود روحیۀ انقلابی در تودة مـردم خراسـان   

حکومت امویـان در   مردمی که با تبلیغات مخالفانِ. بود
خراسان، آمال و آرزوهاي خـود را در سـایۀ حـاکمیتی    

کردنــد؛ پــس اصــلاحات  ز امویــان جســتجو مــیغیــر ا
نماشـده بـود    سیار که اصلاحاتی حکومتی و نـخ  نصربن

ها را راضی کند؛ زیرا چنین اصـلاحاتی   توانست آن نمی
عبداالله،  بن هاي قبل، مانند دورة حاکمیت اشرس در دوره

  .شکست خورده و امتحان خود را پس داده بود
  
  اختلافات قبیلگی. 4

گی از دیگر علل اصلی ناکامی اصلاحات اختلافات قبیل
ایـن اختلافـات ریشـه در    . سیار در خراسان بود نصربن

ها اختلافات خود را به خراسان  آن. طینت اعراب داشت
نیز آورده بودند و هر کدام از اعراب یمانی و مضري در 

آنان . دنبال سیادت خود بر این منطقه بودند خراسان، به
. اري از یکدیگر جاري کردنـد هاي بسی در این راه خون

اي بود که حتی اگر بـا فـارس و    گونه ها به اختلافات آن
جنگیدند بین خودشان درگیري و اختلاف  ترك هم نمی
. )Wellhausen, 1927: 887 , 886( وجود داشت
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هاي پایانی حاکمیت اموي،  ستیزهاي قبیلگی که در سال
مده بود در خراسان میان قبایل یمنی و نزاري به وجود آ

بنابراین وقتـی   ).4/129: 1417بلاذري، (پایانی نداشت 
ســیار نیــز بــه حکمرانـی خراســان رســید ایــن   نصـربن 

آغازگر ایـن اختلافـات خـود    . اختلافات بروز پیدا کرد
که گزارش طبري مبنی بـر اینکـه    چنان. سیار بود نصربن

وي در طول حکومت خود در خراسان، بـه جـز قبیلـۀ    
مت راه نـداد  ها را در کار حکو یمنی مضر کسی از قبیلۀ

که ازآنجا .مؤید این مطلب است )7/157: 1387طبري، (
دنبال  حکمرانی خراسان زیر نفوذ حاکمیت عراق بود، به

عمـر، حکمـران یمنـی عـراق،      بن این اقدام نصر یوسف
ســعی کــرد وي را از حکمرانــی خراســان عــزل کنــد؛ 

اي  ن نامـه م، یوسف با نوشت741/ق123بنابراین در سال
ــه هشــام ــن ب ــذمت   ب ــا م ــوي، ب ــۀ ام ــدالملک، خلیف عب

صـلت   بن سیار از هشام درخواست کرد که حکم نصربن
را که به امور خراسان داناتر بود به حکمرانـی انتخـاب   
کند؛ ولی هشام با آگاهی از کاردانی نصر پیشنهاد وي را 

سـیار بـا    نصـربن ). 5/252: 1385اثیـر،   ابـن (قبول نکرد 
ها سعی کـرد بـا اصـلاحات خـود،      ن دشمنیمشاهدة ای

وران از طبقـات   طرفدارانی نیز مانند کشاورزان و پیشـه 
پایین داشته باشد؛ ولـی بـازهم در فراینـد اصـلاحات،     

یکی از کسانی . دعواهاي قبیلگی رنگ خود را نشان داد
سـیار پرداخـت    که در این مرحله به دشمنی بـا نصـربن  

هـا بـود و    قبیلۀ یمنـی  وي از. علی کرمانی بود بن جدیع
عمر والی او را  بن م، یوسف737/ق119قبلاً نیز در سال 

: 1387طبري، (به حکمرانی خراسان انتخاب کرده بود  
ــب   ). 7/154 ــود را رقیـ ــت، خـ ــر حکومـ وي در امـ

سـیار   دانست و در امر اصلاحات نصربن سیار می نصربن
ترین اختلافات وي با نصـر،   اصلی. کرد اندازي می سنگ

هاي نصـر بـه طبقـات پـایین، اعـم از       علت بخشش به
کرمانی در جریان قیام خود . وران، بود کشاورزان و پیشه

کرد که رفتار  علیه نصر، به وي این مسئله را گوشزد می

نصر نیـز  . وي باعث تباهی حاکمیت امویان خواهد شد
: 1363دینـوري،  (کـرد   نمـی هاي وي توجـه   به خواسته

. یع را دستگیر و زنـدانی کـرد  نهایت، نصر جددر). 351
م، بعـــد از فـــرار از زنـــدان 744/ق126وي در ســـال 

علیه حکومت نصر در خراسـان  ) 352: 1363دینوري، (
کرد  قیام وي را ابومسلم خراسانی حمایت می. قیام کرد

؛ زیـرا ابـراهیم، امـام    )2/159: 1410قتیبه دینوري،  ابن(
ه افراد قبایل عباسیان، به ابومسلم گفته بود در خراسان ب

 ـ     یمنی اعتماد و از آن  دهـا در نیـروي خـود اسـتفاده کن
کرمانی نیز براي فشـار  ). 254و  253: 1415خیاط،  ابن(

سیار، حمایت ابومسلم را پذیرفت و به  بیشتر به نصربن
بنـابراین در آن وضـعیت بحرانـی کـه     . وي ملحق شـد 

سیار بخشـی از   منطقه در حال آشوب و قیام بود نصربن
وي خود را به مقابلۀ با وي بسیج کـرد؛ پـس رونـد    نیر

خواست با جدیع به شـکل   نصر می. اصلاحات کند شد
آمیز برخـورد کنـد و او را بـه صـلح و آشـتی       مسالمت

) 352: 1363دینوري، (دعوت کرد؛ ولی وي قبول نکرد 
کـه نصــر در   چنـان . و آتـش قیـام خـود را تنـدتر کـرد     

ــه ــی   نام ــاي بن ــی از خلف ــه برخ ــایی ب ــد  ا ه ــه، مانن می
ــدبن ــدبن ولی ــدالملک  یزی و ) 6/53: 1899مقدســی، (عب

هـاي ایجادشـده از قیـام وي را     محمد، آشـوب  بن مروان
محمـد   بـن  اي کـه بـه مـروان    نصر در نامـه . گوشزد کرد

 جنـگ  بـه  و کرده قیام او ضد بر کرمانى« نوشت گفت
 از را او موضــوع بــه ایــن گرفتــارى و اســت پرداختــه

 اکنون بازداشته او یاران و ومسلماب اصلاحات و تعقیب
 خـود،  ازسـوى  و دریـاب  را خویش کار امیرمؤمنان اى

 آنـان  از و شـوم  قـوى  کـه  بفرست من پیش لشکرهایى
کنند و مقابل  مى مخالفت من با که کسانى با جنگ براى

دینـوري،  (» بخـواهم  یـارى  انـد  اصلاحات من ایسـتاده 
. حیله کرد سیار در مقابله با جدیع نصربن  .)357: 1363

خـود از قـدرت و    گیـري  گونه که با پیشنهاد کنـاره  این
واگذاري آن به یکی از افراد قبیلۀ ربیعه، شـبانه او را از  
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سوي خود کشاند و درنهایـت، او را   اردوگاه ابومسلم به
ــت  ــوري، (کش ــه   ). 362: 1363دین ــام وي ک ــی قی ول

گرفته از تعصبات قبیلگی بود به سهم خود، نقش  نشأت
سـیار و سـقوط    ی در شکست اصلاحات نصـربن اساس

سیار بخشی از توان  زیرا نصربن. حاکمیت امویان داشت
کـرد   خود را که باید براي انجام اصلاحات صـرف مـی  

در این میان، کار ابومسلم . براي مقابله با وي صرف کرد
سیار را از خراسـان بیـرون کـرد     رونق گرفت و نصربن

ین، تعصبات قبیلگی که بنابرا).  283: 1938مسعودي، (
در میان اعراب خراسان وجود داشت مـانع بزرگـی بـر    

رفت و یکی  شمار می  سیار به سر راه اصلاحات نصربن
قبایل عربـی کـه    .ماندن اصلاحات وي بود از علل ناکام

در خراسان بودند بعد از اینکه ابومسلم خراسانی پرچم 
ه پیروزي عباسـیان را بـر دروازة شـهرها آویخـت تـاز     

هـاي خـانگی خـود، زمینـۀ      متوجه شدند که بـا جنـگ  
بنابراین مردانی از قبایـل  . اند پیروزي وي را فراهم کرده

عبـدالرحمن،   یمنی و مضري و ربیعی به رهبري زیادبن
طور موقت اختلافات خود را کنار نهادنـد   حاکم بلخ، به

ابومسـلم یکـی از   . و علیه ابومسلم خراسانی قیام کردند
ها فرسـتاد و   به نام ابوداود را به جنگ آن سرداران خود

  ).7/387: 1387طبري، (ها کشته شدند  همۀ آن
  

   نتیجه
هـاي   سیار وجـود بحـران   علت اصلی اصلاحات نصربن

هـاي   گرفته از سیاست ها نشأت این بحران. اقتصادي بود
اقتصادي ظالمانۀ حکامی بود که قبل از وي در خراسان 

ــی مــی ــد بــه حکمران ضــایتی حاصــل از ایــن نار. کردن
هـاي مخـالف    ها، بستري را براي فعالیـت گـروه   بحران

. حاکمیت امویان در منطقۀ خراسـان ایجـاد کـرده بـود    
سـریج و   بـن  هاي مخـالف، ماننـد حـارث    فعالیت گروه

هاي رژیم امـوي را   نحوي بود که پایه به ،داعیان عباسی

فرد عاقل  بود؛ بنابراین این موقعیت بحرانیسست کرده 
سـیار را بـه    وفادار حاکمیـت امویـان، ماننـد نصـربن     و

وي براي جلوگیري از خطر سقوط . واکنش واداشته بود
امویان، دست به اصلاحاتی در درون حاکمیـت امویـان   

ــان زد ــۀ   . در خراس ــلاحات وي در زمین ــترین اص بیش
هـا و   اقتصادي و مالیاتی بود؛ زیرا علت اصـلی بحـران  

هـاي سـنگین از مـردم     هاي منطقه وصـول مالیـات   قیام
. ویـژه مالیـات سـرانه از نومسـلمانان، بـود      خراسان، به

اصلاحات وي نتوانست جلوي سقوط حاکمیت امویان 
: گونه برشمرد توان این علت این ناکامی را می. را بگیرد

نصر برخلاف حاکمان قبلـی، در فراینـد اصـلاحات    . 1
فتاده ها بودند درا خود با دهقانان که از حامیان اصلی آن

هـا   ها را گرفته بود؛ بنابراین آن هاي آن و جلوي فعالیت
. 2. با تمام قدرتی کـه داشـتند در مقابـل وي ایسـتادند    

نصر در اصـلاحات خـود، فقـط درصـدد کـاهش بـار       
حلـی بـراي حـل     مالیاتی موالی بود؛ اصلاحات وي راه

هـا را   ذمه ارائه نداده بود که بیشترین ستم مشکلات اهل
وي نتوانست . 3. یت امویان کشیده بودنداز دست حاکم

روحیۀ انقلابی که در وجود تودة مردم خراسـان رخنـه   
کرده بود کنترل کند؛ زیرا مخالفان با شعارهاي جذابانـه  
باعث شده بودند تودة مردم خراسان آمال و آرزوهـاي  

. 4. خود را در حاکمیتی به غیر از امویان جستجو کننـد 
ر طینـت اعـراب داشـت و    تعصبات قبیلگی که ریشه د

خود نصر نیز از آن به دور نبود علل شکست اصلاحات 
  .وي را تکمیل کرد

  

    نوشت پی
  محمـدبن   مقدسی، أبوعبـداالله . شهري از شهرهاي عمان -1
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